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Abstract: The present study offers a reading of “The Snake Stone,” penned 

by Mahmũd Etemādzāde aka. Beh’Āzin (1915-2006), as a tale of fantastic-

grotesque. With a preliminary discussion on the grotesque and fantastic in relation 

to non-western literature, the historical background and the interrelationship of 

the two modes are briefly sketched through. This is followed by a brief review of 

Beh’Āzin’s writing style. The snake, as the main motif of the story, is then 

discussed as a grotesque motif, and The snake stone is dealt with concerning 

common beliefs and superstitions in popular culture. In a combination of theory 

and discussion, the story is read through its elements of the grotesque and its 

fantastic aspects. The study is an analytical library-based research, in which the 

grotesque is both traced in the narrative mode of the text and in its use of language 

and certain rhetorical devices. The main aim of discussing “The Snake Stone” as 

a tale of the fantastic-grotesque is to highlight how this theoretical frame can help 

to shed light on the socio-cultural aspects of the work and how the link between 

the author’s ideology and the narrative intricately reinforces the reading beyond 

the story world. Accordingly, the narrative depicts a miniature of a society where 

suppression, greed and superstitioFn can be detrimental.   
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  1403ـ تابستان  36سال پانزدهم ـ شمارة                                                         

 )مقاله پژوهشی( 298-275صفحات                                                                                        

  25/01/1403ـ پذیرش: 24/01/1403ـ بازنگری  28/11/1402تاریخ: وصول 
 آذیناثر به« مهرة مار»گروتسکِ شگرف در داستان 

  1ناهید شهبازی مقدم
 n.shahbazi@semnan.ac.ir                                                           استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران: 1

عنوان یک اثر گروتسکِ شگرف (، به1293-1385آذین )نوشتۀ م. ا. به« مهره مار»پژوهش حاضر خوانشی از داستان  :چکیده

ها و ارتباط آنان با یکدیگر در ابتدا نمود گروتسک و شگرف در ادبیات غیرغربی مطرح و سپس سیر تاریخی این پدیده .است

اصلی مایۀ آذین با اشاره به چندین دیدگاه، به بن. پس از مروری کوتاه بر سبک نگارش بهشودمیصورت اجمالی بررسی به

شود. در بحث اصلی، مایۀ گروتسک و نیز پیشینۀ مهرۀ مار در فرهنگ عامه پرداخته میعنوان یک بنبه« مهرۀ مار»داستان 

ای گیرد. روش پژوهش تحلیلی و کتابخانههای شگرف آن، مورد بررسی قرار میداستان با توجه به عناصر گروتسک و نیز جنبه

یک در بستر روایت مرور و بحث بهو یک است د، عناصر کلیدی سبک گروتسک مطرح شدهبوده و در تلفیقی از نظریه و نق

های ادبی و ماهیت بلاغی اثر در رابطه با گروتسک و نیز ارتباط گروتسک با فرهنگ مطرح شوند. در ادامۀ بحث، آرایهمی

داستانی در چارچوب گروتسک، مزید  از منظر گروتسکِ شگرف و بررسی عناصر« مهرۀ مار»شوند. هدف از نقد داستان می

بندی فرهنگی بر ارائۀ خوانشی از یک داستان ایرانی بر پایۀ نظریات غربی، برجسته نمودن کاربرد این چارچوب نظری در جمع

را مایۀ داستان و پیوند میان ساختار روایی و تفکر نویسنده است که درک و تفسیری فراتر از جهان داستان و اجتماعی از درون

کند که را ترسیم می ایجامعه هر کند. بر این اساس، روایت مینیاتوری ازپذیر میفرد امکانبا پردازشی غیرمستقیم و منحصربه

 انجامد. با حرص و خرافات در نهایت به تباهی و نیستی میدر آن سرکوب و محدودیت همراه

 .«مهره مار»شگرف، گروتسک، آذین،  تلاقی عناصر نامتجانس، استعاره، به  کلیدواژه:
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 مقدمه

کلی در ادبیات شرق،  طوربهبررسی سبک شگرف و گروتسک در ادبیات ایران و 

ها به هنر و ادبیات طبع، محدود نبودنِ بازنمایی این سبکشود. بهمشمول ملاحظاتی می

ای مقولههایی در ادبیات غیرغربی غرب، درخور توجه بوده و بررسی عناصر چنین سبک

هایی همچون پدیده دربارۀ پردازیدانیم که نظریهحائز اهمیت است. در عین حال، می

هنری در غرب است. شناختی و نقد ادبیگروتسک و شگرف، محصول مطالعات زیبایی

شناختی در میانۀ قرن هجدهم های زیباییپردازیگذاریِ نخستین نظریهدرواقع، در پایه

جایی ایی مانند گروتسک و شگرف نیز کمابیش پرداخته شد و ازآنهمیلادی، به پدیده

های نظری در اروپا بنیان نهاده شد، نمودهای گروتسک و شگرف حتی که این بحث

عنوان نمونه، فرنسیس اند. بههایی غربی شناخته شدهنزد گروهی از منتقدان صرفاً پدیده

مشابه با « های تجسمیسنت»(، 3200) 2هنر مدرن و گروتسکدر مقدمۀ کتاب   1کانلی

تداعی فرهنگی با تفکر غربی که ریشه در »دلیل عدم سبک گروتسک غربی را به

 (. 6: 2003شمارد )کانلی، ، گروتسک برنمی«دوگانگی ذهن و جسم دارد

-پرداز برجسته به نمونهبا وجود این، در پیشینۀ تاریخی مطالعات مرتبط، چندین نظریه

اند. در میان مورخان های غیرغربی اذعان داشتهگروتسک در فرهنگها و نمودهای 

گاو بالدار »در مقایسۀ  م.(1900-1819) 3هنری انگلستان در قرن نوزدهم، جان راسکین

، هنر گروتسک باستانی را هم در غرب و هم در شرق، از «اژدهای بالدار ورنا»با « نینوا

کتاب  4،های ونیزیسنگستاید )ارس میروم تا اسکاندیناوی و از مصر تا سرزمین پ

بررسی سیر تاریخی گروتسک، یادآور  در  5(. جفری گالت هارفام159: 1875سوم، 

قصر طلایی نرو که حفاری آن در دورۀ رنسانس، آغازی برای شکوفایی سبک  :شودمی

معلق بابل در سدۀ ششم پیش از میلاد های باغگروتسک در معماری بود، تقلیدی از 

                                                           

1. Francis Connelly  

2. Modern Art and the Grotesque 

3. John Ruskin 

4. Stones of Venice  

5. Geoffrey Galt Harpham 
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در م.( 1960-1906) 1(. ولفگانگ کایزر24-25: 1982ین زده شده است )هارفام، تخم

های آسیایی از ویژگی م.(1914-1871) 2سترنننقد گروتسک در آثار کریستین مورگ

(  3الروی( و به گفتۀ برنارد مک155: 1963کند )کایزر، در سبک وی صحبت می

هایی همچون گروتسک و سبکموسوم به « زنجیرۀ تخیلات چند هزار سالۀ بشر»

 (.x: 1989الروی، های متفاوت قابل مشاهده و تعمق هستند )مکشگرف، در فرهنگ

شود در مطالعۀ گروتسک در ادبیات داستانی ژاپن، یادآور می 4میشل استرفلد لی

به عرصۀ نقد وارد شد، « نخست در اروپا و در هنر و ادبیات غرب»جا که گروتسک ازآن

(. 4: 2009است )« پذیریانعطاف»های ادبی غیرغربی مستلزم سبک در سنتبررسی این 

های فرهنگی و چگونگی ارتباط ویژه برای درک تفاوتپذیری در این زمینه، بهانعطاف

چه شاید در شود آنآنان با تفکرگروتسک حائز اهمیت است. تفاوت فرهنگی سبب می

 شکنی محسوب شود.یگر سنتیک فرهنگ معمول و متداول باشد، در فرهنگی د

صه را قگیرد، حوادث که در این پژوهش مورد بررسی قرار می« مهرۀ مار»داستان 

ای امعهکند که نمایانگر محیط بسته فرهنگی در جای روایت میدر فضای کوچک خانه

 شکنی گروتسک در رابطه با همان فضاطبع ضرورت دارد سنتهگرا است و بسنت

ن است که ای با همین عنوا، یکی از دوازده داستانِ مجموعه«مار مهرۀ»تعریف شود. 

ار با نام مستع و در سومین مجموعه داستانیِ محمود اعتمادزاده، 1344نخستین بار در سال 

 منتخبی از ی بر ترجمۀ انگلیسیِ اآذین، به چاپ رسید. حشمت مؤید در مقدمهم. ا. به

یت شگرف را یک روا« مهرۀ مار»، (1991)ران هایی از ایداستانهای فارسی، داستان

 .(15: 1991نامد که در سطحی نمادین به داستان رانده شدن از بهشت اشاره دارد )می

 

                                                           

1. Wolfgang Kayser 

2. Christian Morgenstern 

3. Bernard McElroy 

4. Michelle Osterfeld Li 
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 پیشینۀ پژوهش
ویژه در قرن هفدهم و هجدهم، گروتسک بیشتر از دورۀ رومانتیک در اروپا، بهپیش

شد. منتقدان کاتور شناخته میدار و مرتبط با کاریخنده ،عنوان نوع ادبی طنزآمیزبه

انگیز هراس و های تاریکرومانتیک برای اهمیت بخشیدن به گروتسک، بیشتر به جنبه

و درواقع تفکیک این پدیده از مقولۀ طنز و خنده روی آوردند. در نیمۀ دوم قرن 

برای تبیین مفهوم و جایگاه گروتسک، م.( 1893-1840) 1نوزدهم، جان ادینگتن سیمندز

ای گوید. وی گروتسک را شاخهارتباط این سبک با کاریکاتور و شگرف سخن میاز 

داند که دارای اشتراکاتی با کاریکاتور است و درواقع گروتسک را از شگرف می

(. 158: 1907کند )لحاظ مفهومی در جایگاهی میان کاریکاتور و شگرف تعریف میبه

پرداز ور، در این است که مانند نظریهبندی مذکبر طبقهاهمیت دیدگاه سیمندز علاوه

معاصر خود، جان راسکین، هم بر جنبۀ طنز و خنده و هم بر هراس و وحشت صحه 

گذارد. بیش از نیم قرن پس از سیمندز، در میانۀ قرن بیستم، کایزر نیز با صحبت از می

های طنز و هجو و هم به ، هم به جنبه«شگرف»و گروتسک « هجوآمیز»گروتسک 

هرچند خود وی  ؛(186: 1963کند )انگیزی در گروتسک اشاره میو هولگونگی رؤیا

 دهد. انگیزی مورد بحث و تفسیر قرار میبیشتر گروتسک را در رابطه با هراس

بیشتر به خلق « شگرف»های بر این مبنا، گروتسکِ شگرف یا گروتسک با جنبه

عنصر تخیل و فراروی از واقعیت، آفرینی تمایل دارد و آمیزی و تخیلهراس و نیز راز

 شگرف، درهم ادبیات قلمرو در گروتسک مشخصۀ وجهشود. در آن برجسته می

(. هرچند 17:  1402/2013)ادواردز و گرولاند،  است خیال و آگاهانۀ واقعیت آمیختن

به ( 2017-1939) 3و تزوتان تودورفم.( 1939-1856) 2پردازانی همچون فرویدنظریه

کنند، فیلیپ و شگرف را تلفیقی از واقعیت و خیال تعریف می 4نگیزیاترتیب وهم

                                                           

1. John Addington Symonds 

2. Sigmund Freud 

3. Tzvetan Todorov  

4. uncanny 
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به اطلاق این مشخصه گروتسک را تلفیق توأمان واقعیت و خیال دانسته و نسبت  1تامسن

پردازانی های نظریه(. آنچه از بحث7-8: 1972دهد )تامسن، به آثار شگرف هشدار می

دهد؛ که گروتسک در دنیای واقعی روی میآید، این است همچون کایزر و تامسن برمی

شود؛ اما هنوز همان جهان پیرامون و دارای فضایی جهانی حقیقی که بیگانه جلوه داده می

 .شودنمیکامل با واقعیت قطع  طوربهواقعی است و ارتباط حوادث 

زنمایی از به منزلۀ یک با« مهرۀ مار»جهانی روایی در داستان  در مطالعۀ پیش رو،

 وگیرد که روایت آن با وجود رخدادها گروتسکِ شگرف مورد بحث قرار می سبک

پایان  گرا ترسیم شده و در همان فضاعناصر خیالی و فراواقعی، در چارچوبی واقع

ده است شآذین نامیده ترین اثر بهلحاظ نقدپذیری، مطرحپذیرد. این داستان، بهمی

ط با داستان های معناییِ مرتبلحاظ لایهبههم « مهرۀ مار»(. درواقع vv: 1992، مؤید)

راهم فهای نقادانه خلقت و هم از جنبۀ سیاسی و اجتماعی، بستری غنی برای خوانش

رنگ و آذین همواره پر(. مسائل اجتماعی در آثار به2011آورد )میرعابدینی، می

ق اجتماعی عمیهای لحاظ دغدغهتا جایی که مسعود زوارزاده وی را به ؛تعمق هستندقابل

رشاطر (. احسان یا151: 1984مقایسه نموده است ) (1302- 1348) با جلال آل احمد

ن جامعه آذین در به تصویر کشیدن زندگی طبقات پایینیز قدرت قلم به( 1397-1299)

 (.54: 1984دهد )یارشاطر، های اجتماعی را مورد ستایش قرار میو تبعیض

های اجتماعی ند که افکار ایدئولوژیک و دغدغهدر عین حال، بسیاری نیز معتقد

(. 413: 1968آذین بر آثار و شخصیت ادبی وی سایه انداخته است )کوبیچکوا، به

های خود برای ترجمه آذین خود به اهمیت مسائل اجتماعی در آثار و حتی انتخاببه

-ناپذیر دغدغه( و درواقع محوریت انکار1397، شده در میرعابدینیقولاذعان دارد )نقل

های اجتماعی و سیاسی در آثار این نویسنده، سببی برای انتقادهای ادبی از آثار وی شده 

                                                           

1. Philip Thomson 
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آذین به نسلی از کند که بهاست. در این رابطه حسن میرعابدینی چنین تببین می

های روشنفکری، درگیر امور ضرورت روزگار و مشغله»نویسندگان تعلق دارد که به 

: 1397« )ایدئولوژیک شد ... که نقشی انکارناپذیر بر آفرینش ادبی آنان نهادندسیاسی و 

های ایدئولوژیک با های منتقدانه برای در تقابل قرار دادن جنبه(. اگر از گرایش170

صرف در سایه نگرش سیاسی و  طوربهماهیت ادبی فراتر رفته و آفرینش ادبی را 

آذین در به کارگیری زبانی استعاری و خلق فضایی ایدئولوژی قرار ندهیم، توانایی به

تعمق است. مزید بر این، اگر داستانی برای پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی، قابل

-آذین سخن به میان میهای ایدئولوژیک بههای فکری روز و گرایشاز تأثیر جریان

دبیات غرب و ترجمۀ واسطۀ آشنایی وی با اآوریم، باید همچنین به خاطر داشت که به

بهره نیست. درحقیقت، در آثار برجستۀ ادبی اروپا، نگارش ادبی او از این تأثیرات نیز بی

چهرۀ تئوریک و ادبی و »توان گفت که آذین میای بهتوصیف شخصیت حرفه

های همنوایی ممتد وی با فرهنگ»و « فعالیتهای ... حزبی»او در ترکیبی از « اجتماعی

 (. 726: 1385شکل گرفت )فتوگرافی، « پاییایرانی و ارو

آذین در پرداخت داستانی، وضوح و زیبایی کلام حسن کامشاد در حین نکوهش به

(. بدیع بودن 130: 1966ستاید )کامشاد، های بدیع را میمایهو نیز توانایی وی در خلق بن

توان از دلایل ر را میمشهود است و همین ام« مهرۀ مار»ویژه در داستان روایی به مایۀبن

قول از حسن تر در نقلاصلی طیف گستردۀ تفسیرپذیری این داستان دانست که پیش

ویژه توجهات میرعابدینی به آن اشاره شد. به تصویر کشیده شدن مار در این داستان به

« مهرۀ مار»شناختی، جامعه را به جنبۀ تمثیلی روایت معطوف داشته است. در یک مطالعۀ

آذین واسطۀ آن بهقلمداد شد که به« رؤیاهای اجتماعی طبقۀ پایین جامعه»یلی از تمث

کند )فرضی و قبادی سامیان، را مطرح می« داریهای خود ... از نظام سرمایهنگرانی»

آذین قرار هایی از بهرا در زمرۀ داستان« مهرۀ مار»غیب نیز (. عبدالعلی دست74: 1388

نامیده و هرچند این نوع پرداخت داستانی در میان آثار « تمثیلیرمزی و »دهد که وی می

رئالیسم »ها را در مسیر یابی این قبیل داستانبیند، جهتآذین را همواره موفق نمیبه



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 282
 

م  
قد

ی م
باز

شه
د 

اهی
ن

- 
ن 

ستا
تاب

 ـ 
هم

زد
پان

ل 
سا

14
03

ش
 ش

 و
ی

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

 

آذین خود با اشاره به این که (. به144-145: 1357کند )دستغیب،  ارزیابی می« اجتماعی

کند که گرا توصیف میواقع، خود را یک «گیرندیاندیشه و خیال ... از واقعیت مایه م»

(. با همۀ این اوصاف، 728: 1385شده در فتوگرافی، گرایی نیست )نقلاسیر سبک واقع

نوعی کاستن از بندی ایدئولوژیک، بهدر عین تسهیل در جمع« مهرۀ مار»تمثیلی نامیدن 

این باشد که داستان بر  تراهمیت سبک ادبی و پردازش روایی داستان است. شاید دقیق

ای و نمادین دارد. باقری پایۀ یک تصویر اصلی ) مار( بررسی شود که ماهیتی استعاره

، «ای از نرینگی مرد استمار نشانه»های مختلف حمیدی با اشاره به اینکه در فرهنگ

ه واقعیتی ... ب»بیان  را پردازی اولیه روایتها در کنار صحنهحضور مار و آوردن سکه

مایه )باقری حمیدی(. در این پژوهش، مار به عنوان بن کندتوصیف می« زبان استعاره

-عنوان یک آرایه بلاغی مورد خوانش قرار میشود و تصویر مار بهگروتسک بحث می

 ای نمادین و تلفیقی از تلمیح و تشخیص است. گیرد که استعاره

 های پژوهشها و پرسشفرضیه
مهره »های ادبی در داستان سبک روایی و اهمیت برخی آرایه مطالعۀ حاضر به بررسی

پردازد و در پی کاوش دربارۀ ماهیت یک بازنمایی ادبی از از منظر گروتسک می« مار

های فرهنگی و فکری نویسنده است. با در نظر گرفتن این امر مسائل فرامتنی و دغدغه

شکن دارند، ارائه و سنت و شگرف قالبی هنجارگریز هایی مانند گروتسککه سبک

های فرهنگی و اجتماعی داستان تواند در پرداختن به جنبهخوانشی از این منظر می

سودمند باشد. پرسش اصلی پژوهش متوجه ارتباط میان سبک روایی داستان و 

های اجتماعی یا تفکرات ایدئولوژیک نویسنده است. آیا داستان به ابزاری برای دغدغه

گیرد یا پرداخت و درواقع در سایه ایدئولوژی قرار می است دل شدهترسیم افکار ب

ادبی درخور توجه است؟ سبک روایی و بلاغی داستان تا چه حد  یعنوان اثرداستانی به

 در برقراری ارتباط میان داستان با مسائل فرامتنی تاثیرگذار است؟    

 مار و مهرة مار مایۀبن
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های گروتسک به گروه مشخصی از حیوانات مانند جغد، مایهبندی بنکایزر در دسته

وزغ و مار اشاره دارد. به اعتقاد کایزر، موجودات شبزی و خزندگان به خودی خود از 

(. همچنین از منظر 182: 1963های متداول در سبک گروتسک هستند )کایزر، مایهبن

های مایهۀ بنهای زیستی نیز در زمربندیوی، فراروی از حدود معمول در طبقه

های اصلی سبک گروتسک، فراروی گیرد. درواقع یکی از مشخصهگروتسک قرار می

آمیز است که همواره مورد های تلفیقی و اغراقهای متداول حیات و خلق پدیدهاز گونه

 پردازان در مطالعات مرتبط با این سبک بوده است.توجه و بحث نظریه

اصلی خودِ مار و چگونگی به تصویر کشیده شدن مایۀ ، بن«مهرۀ مار»در داستان 

آن است. جنبۀ نمادین مار و ارتباط آن با داستان آفرینش که در مقدمه نیز به آن اشاره 

جانوری که مادرمان حوا را با شوهرش از »شد، در خود روایت داستان با صحبت از 

از بار نمادین روایت شود. فراتر (، مطرح می34: 1344آذین، )به« بهشت خدا رانده بود

پردازی مار در داستان وسیلۀ مار، ترسیم و شخصیتفریفتن انسان بهافسانۀ و اشاره به 

آذین ازلحاظ خوانشی برمبنای نمود گروتسک در روایت نیز حائز اهمیت بوده و به

طورکه خط روایی های حیات است. همانبندی گونهنمایانگر بر هم زدن مرزها و طبقه

سازد، مار از حدود معمول و ماهیت مشخص یک خزنده فراروی آشکار میداستان 

محوری داستان بدل شد و نقش یک مجاز شود که به استعارهنمود، به شکلی ترسیم می

 برای ماهیت تلفیقی گروتسک را دارد. 

از  ایهگوش در خوانیم که مار هر روز در یک ساعت مشخصدر متن داستان می

گذارد. به جای میای اشرفی از خود بهو پیش از ناپدید شدن سکه شودخانه ظاهر می

زمان حضور خود و میزان نزدیکی به شخصیت زن داستان، یعنی رسد مار مدتنظر می

زند. راوی پس از گلنار را با توجه به رفتار او و میزان ترس و وحشتش تخمین می

در آغاز رمنده و محتاط بود، اینک »او  که کندتوصیف دو رویارویی مار و گلنار نقل می

-کرد و سربرمیدم درنگ میهبرفت و دمتر میآمد و به هنگام برگشتن آهستهپیشتر می

تا  ؛(33)همان، « دادهای دلپذیری میگرداند و به اندام سرخ و باریک و درازش موج
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پس از  (.34)همان ، « سروصدا از کنارش سردرآوردمار بی»جایی که در آخرین روز، 

خوانیم جان او باقی مانده و در داستان میصحنۀ باغ نیز، به ظاهر مار تا شبانگاه بر پیکر بی

  که دو مهرهدرحالی ؛شودخزد و دور میکه با ورود اوستا جعفر و زنان همسایه پایین می

 سرد گلنار برجای گذاشته است. بر سینۀ

آفریقایی از دیرباز به دارا بودن خواص های آسیایی و مهرۀ مار در برخی فرهنگ

کردن درمانی و جادویی شناخته شده است. هرچند امروزه خواص درمانی آن برای خنثی

سم ناشی از نیش مار رد شده است، جنبۀ جادویی آن برای ایجاد محبوبیت همچنان 

گونه که در بخش ملاحظات فرهنگی بحث مورد توجه برخی افراد قرار دارد. همان

پرستی قلمداد نمود. در ایران اعتقاد بر توان این اعتقاد را نشانی از خرافهواهد شد، میخ

این است که مهرۀ مار استخوانی است که پس از رابطۀ جنسی مارها از سر حیوان جدا 

گیری، وجود از سر مار پس از جفت شود. با در نظر گرفتن فرضیۀ جدا شدن مهرهمی

کند که آغوشی را القا میجان گلنار تصور همبر سینۀ بی ها در صحنۀ پایانیمهره

های حیات را به نمایش دگرگونی و همچنین فراروی و تلفیق گونه ،وضوح تغییربه

آورد. تضاد میان ادراک و حقیقت، باورهای انسانی و هنجارهای اجتماعی را به درمی

گیری ن مهره از سر مار به جفتسو افتادیکدهد. ازچالش کشیده و مورد انتقاد قرار می

بینیم دیگر در رؤیای گلنار او را با مردی جوان میشود، ازسویمی میان مارها نسبت داده

جان گلنار و مار در تنها جسم بیو در لحظۀ ورود شوهرش، اوستا جعفر و زنان همسایه 

 شوند.   گرای صحنۀ آخر ترسیم میچارچوب واقع

 «مهره مار»داستان  بررسی عناصرگروتسک در

تنها در تلفیق انسان و ترین ویژگی گروتسک تلفیق توأمان عناصر متضاد، نهبنیادی

شود که در زمان از مفاهیم متقابل محسوب میهای همغیرانسان، بلکه در انواع بازنمایی

سو با تعاریف های متعددی مورد توجه و بحث قرار گرفته است. تامسن، همپردازینظریه

(. درواقع این 27: 1972کند )توصیف می« تلاقی عناصر نامتجانس»کایزر، گروتسک را 
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توان مشخصۀ اصلی گروتسک به شمار آورد که تلاقی یا تلفیق ویژگی را بدان لحاظ می

های جسمانی و مادی دهد که هم جنبهعناصر نامتجانس تعریفی جامع به دست می

ای همچون شیردال و ای پیوندی و تلفیقی از موجودات افسانههمانند گونه ،گروتسک

شود و هم به مفاهیم و تجربیات انتزاعی را شامل می ،قنطورس گرفته تا سایبورگ

 گروتسک همچون تلاقی کمدی و تراژدی یا خیال و واقعیت دلالت دارد.        

أمان رؤیا و واقعیت ویژه در ترسیم توتلفیق عناصر متضاد به« مهرۀ مار»در داستان 

ویژه آخرین ظاهر شدن مار که به صحنۀ باغ در ملموس است. رویارویی گلنار با مار، به

شود، در فضایی واقعی در خانۀ کوچک گلنار و شوهرش رخ رؤیای گلنار منتهی می

گردد دهد. پس از صحنۀ عجیب و شگرف باغ، بار دیگر روایت به فضای خانه برمیمی

گردید. درواقع شگرف محسوب می یصرف روایت طوربهصورت داستان  که در غیر این

بازگشت سیر روایی داستان به درون خانه با وارد شدن اوستا جعفر و زنان همسایه قطعیت 

کند. جدا کردن جنبۀ تخیلی یا سوررئال حوادث از واقعیت محض از این جهت پیدا می

بینند و مار را می های اشرفی و دو مهرۀغیرممکن است که آنان با ورود به خانه سکه

 شود. ترتیب تصور خیالی بودن وقایع منتفی میبدین

صحنۀ مذکور که صحنۀ پایانی داستان است، همچنین حضور توأمان عناصر متضاد 

ای وسیلۀ شوهر گلنار در لحظههای اشرفی بهگذارد. شمردن سکهدیگری را به نمایش می

رو ، طنزی تلخ را با واقعیت تراژیکِ پیشاست رو شدهرش روبهجان همسکه با پیکر بی

-نگریست و پس از شمردن باز در کیسه میدقت میها را بهمرد اشرفی»کند: همراه می

(. یادآوری آنچه راوی در اوایل داستان و پیش از ظاهر 37: 1344آذین، )به« گذاشت

بخشد: طنز تلخ شدت بیشتری میکند، به این شدن مار از زاویۀ دید گلنار نقل می

مرد. دیگر بیش از این چه دوز سر بازار، برایش میشوهرش اوستا جعفر، کفش»

(. پس از نخستین روز رویارویی با مار نیز، وقتی که زن خود 27)همان، « خواست؟می

گشت و اش هرز میچرخ اندیشه»خوانیم که کند، چنین میودوز میرا سرگرم دوخت

نمود: اشرفی طلا! و گلنار با آن گاه گوشواره و گاه ان یک نقش را باز میپیوسته هم
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در ادامه، شوهرش را نیز وارد تصورات خود نموده و «. ساختریز میدستبند و گاه سینه

راستش، این کار دیگر با خدا بود و با شوهرش، اوستا جعفر، »کند که بافی میچنین خیال

(. این تصور 30)همان، « ا برایش دوتا و ده تا و بیشتر کندکه کی بتواند این یک اشرفی ر

های بیشتری ها را زیاد کند با آن چه در ادامه روی می دهد که مار سکهکه شوهرش سکه

-ها مشغول میرسد و به شمردن سکهآورد و اوستا جعفر در پایان داستان از راه میمی

 کند. شود، طنزی پیچیده و تاریک خلق می

حس کشش و انزجار یا هراس تقابل دیگری است که هم در پیرنگ داستان و ارتباط 

شود. درواقع حضور و نقش انگیخته میزمان برهم طوربهگلنار با مار و هم در خواننده، 

رؤیا و همچنین طنز و تراژدی، بلکه کشش و تنفر یا هراس  ،تنها واقعیتمار در داستان نه

گرچه بیقین از »شود: زده مینار در نخستین مواجهه با مار وحشتآمیزد. گلهم میرا به

اش توانست چشم جانور خزنده را ببیند، باز گوئی نگاهی سینهای گلنار نمیچنان فاصله

« را شکافت. دلش از هول فروریخت. فریاد کشید و چشمش هراسان به مار خیره ماند

گردد که صدای افتادنش را ای میسکهدنبال (. پس از ناپدید شدن مار، به28)همان، 

گلنار با ترکه نازکی آن را »زند: شنیده است و با ترس و نگرانی به اولین سکه دست می

با احتیاط زیرورو کرد و از همه طرف نگریست. بهَ، درست همان اشرفی بود که انگار 

« دست بزندترسید بدان تازه از ضرابخانۀ شاه درآمده بود. با این همه زن جوان می

فریادی از ترس کشید و حرکتی کرد تا از »)همان(. در روز دوم نیز گلنار با دیدن مار 

هایش نشسته بود دست برد تا عرق سردی را که بر شقیقه»و پس از رفتن مار « جا برخیزد

دلش در طپش »ولی با شنیدن صدای سکه، حال و هوایش تغییر کرده و  ؛«پاک کند

(. به مرور 31)همان، « ترسیدای او را فرا گرفت. در همان حال میافتاد. گرمائی سراپ

های ویژه با دیدن سکهشود که بهای توأمان میحس هراس و گریز از خطر با جاذبه

رفت ای که هیچ انتظار نمیمار هر بار از گوشه»گیرد: اشرفی به وجود آمده و شدت می

داد و پرید و فریادی سرمیافتاد، از جا میکشید و زن هم تا چشمش به او میزبانه می
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افتاد و روی آجرها گشت و هر بار از دهانش یک سکه طلا میمار از راه هر روز برمی

زد. چیزی که بود فریادهای وحشت زن هر بار رنگ بیگانگی کمتری داشت زنگ می

از روز آخر  (. تا آنکه در روایت داستان33)همان، « و چیزی از ناز و کرشمه در آن بود

ترسید. از آن بیم و نفرت دیرین آدمیان از عجیب آنکه گلنار هم نمی»خوانیم: می

جانوری که مادرمان حوا را با شوهرش از بهشت خدا رانده بود نشانی در او نبود. گوئی 

(. هرچند 34)همان، « دو آشنای چندین ساله بودند و هرگز میانشان جدائی نبوده است

س هراس گلنار از مار، نوعی تمایل و فریفتگی بر انزجار و وحشت با کمرنگ شدن ح

کند، حالت دوگانگی هراس و جاذبه در خط سیر داستان و درواقع در تأثیر این غلبه می

خوانیم، گونه که در تعاریف گروتسک مییابد. همانتلاقی برخواننده کماکان ادامه می

زمان، هایِ دوگانه و همناشی از این بازنمایی ها و عناصر نامتجانس و تأثیراتتلاقی تضاد

هم به چگونگی ترسیم آنان در اثر ادبی یا هنری و هم به احساسات و هیجانات ایجاد 

شوند. تامسن تعریف خود از گروتسک را با اشاره شده در خواننده و بیننده مرتبط می

ناصر نامتجانس در اثر تلاقی ع»کند و گروتسک را به تأثیر آن بر مخاطبِ اثر کامل می

 (.  27: 1972کند )تامسن، بر خواننده توصیف می« و تأثیر آن

زدن ارتباط لحاظ ساختاری، با تلفیق توأمان عناصر متضاد و برهمگروتسک، به

های هویتی را سبب های حیات، تأثیراتی از قبیل انزوا، تحقیر و آشفتگیمعمول گونه

ا و بیگانگی، کایزر و تامسن به این مشخصۀ گروتسک شود. در رابطه با تجربۀ انزومی

زمین زیر »کند که با آن توجه ویژه دارند. کایزر در توصیف انزوا از حسی صحبت می

ای است که جهان آشنا را به یکباره بیگانه و زیرا انزوا تجربه ؛«شودپای انسان خالی می

زر، تامسن انزوا را تأثیری (. در بسط دیدگاه کای118: 1963سازد )کایزر، غریب می

توصیف « آفرینقرار گرفتن عناصر آشنا و واقعی در فضایی ناآشنا و تشویش»ناشی از 

برانگیز نبوده و حس بیگانگی ایجاد صورت مجزا استفهامکند که در حالت عادی و بهمی

 (.       59: 1972کنند )تامسن، نمی
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چند سالی است با اوستا جعفر کفاش خوانیم که گلنار می« مهرۀ مار»در داستان 

همین یک زن و مرد بودند. »آمده است: همراه شوهرش از ده به شهر ازدواج کرده و به

کس و کاری هم توی آن شهر نداشتند ... زاد و رودی نداشتند. در این سه سال و نیمه 

کدام را ود. هیچکه گلنار زن اوستا جعفر شده با او از ده آمده بود، سه بار بچه انداخته ب

رساند. سفارش کارگرهای سرِ حمام و دارو و درمان مامای حتی به چهار ماهگی نمی

ای (.  ازآنجا که زن جوان هنوز بچه27-26: 1344آذین، )به« کردای نمیمحل فایده

توی همان »کند: جوجه و قناری روزهای طولانی را سپری می ،مرغ ،داریندارد، با خانه

داشت. شوهرش هم یک جفت تا مرغ و خروس زیر سبد نگه می بی چندحیاط یک وج

(. او خودخواسته 27)همان، « ها مونس روزهای درازش بودقناری برایش خریده بود. این

کند؛ چراکه از دخالت یا اظهارنظرهای از ارتباط برقرار کردن با زنان همسایه اجتناب می

کرد. خودش هم اش را بازنمیسی در خانهک»بچه نداشتنش گریزان است:  دربارۀآنان 

آمد به بهانۀ چهار تا پیراهن که بیشتر وآمد نداشت. خوشش نمیهای همسایه رفتبا زن

تر از )همان(. منزوی بودن گلنار درواقع، عمیق« پاره کرده بودند برایش بزرگتری کنند

را در جریان ظاهر شدن  ارتباط نداشتن او با زنان همسایه است. زن جوان بیگانگی و انزوا

کند. زمانی که اوستا جعفر در شب پس از مار، حتی در ارتباط با شوهرش تجربه می

تر از همیشه به شوهرش ابراز آید، او گرمنخستین رویارویی گلنار با مار به خانه می

کرد. پر حرفی می»دهد: تر از همیشه نشان میکند و رفتاری بسیار صمیمیمحبت می

پرسید. همه برای آن که مبادا رازی که در دل داشت ید. از کار و بار روزش میخندمی

-پردازی(. با اینکه زن در خیال31)همان، « ای از قفس بیرون بجهدندانسته همچون پرنده

ها را بیشتر کند، کند که شوهرش سکههایش پس از دیدن نخستین اشرفی به این فکر می

کند. در روز گردد، داستان مار را از او پنهان میخانه برمیاما شب که اوستا جعفر به 

که به نظر باید مربوط « شودامیدی ... زاده و پرورده می»دوم با در دست گرفتن اشرفی 

ها و صاحب شدن زیورآلات باشد که با دیدن اولین سکه به به رؤیای زیاد شدن اشرفی
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ش اوستا جعفر، گلنار را به انزوا و کند. با این حال نگرانی از واکنذهنش خطور می

چگونه داستان این دو روزه را به اوستا »کشاند: به همسرش میبیگانگی بیشتری نسبت

( و درنهایت پس 32)همان، « جعفر بگوید؟ ها، بگوید؟ شوهرش آیا باور خواهد کرد؟

-دلال میهای گوناگون، او با خود چنین استها و تردیداز فکرکردن و در نتیجه نگرانی

ای که گلنار از این پس تجربه )همان(. انزواگرایی و فاصله« چیزی نباید گفت»کند که 

قطع در سرنوشتی که برای او رقم  طوربه ،انگیز او نباشدکند، اگر دلیل فرجام غممی

 تأثیر نیست.خورد،  بیمی

ند، کنپردازانی که دربارۀ تجربۀ تحقیر در گروتسک صحبت میدر میان نظریه

های پرداز روسی که به فرهنگ عامه و جنبهنظریهم.( 1975-1895) 1میخاییل باختین

طنزآمیز آن توجه بیشتری دارد، تحقیر و مرگ در پدیدۀ گروتسک را در جهت نوعی 

بیند که تا حد زیادی ها و ادامۀ حیات میتجربه باززایی و در رابطه با تسلسل نسل

ویژه بر آثار فرانسوا وی بر قرون وسطی و رنسانس و به گرفته از تمرکز مطالعۀسرچشمه

تحقیر را از  است. درمقابل، مطالعات بسیار دیگری،م.( 1553-1494تا  1483) 2رابله

دهند. جان ویژه در بستر ادبیات مدرن مورد توجه و بحث قرار میتر و بهای تاریکزاویه

دی در آثار گروتسک توجه دارد، های هجوآمیز و طنز انتقاکه به جنبه 3آر. کلارک

شوند؛ زیرا دیگر قهرمان ها مورد تحقیر واقع میمعتقد است در ادبیات مدرن شخصیت

الروی نیز (. مک29: 1991اند )کلارک، داستان نبوده و حتی به ضدقهرمان تنزل یافته

ها کشیده شده اعتقاد دارد تمرکز گروتسک از جهان اطراف به دنیای درون شخصیت

-ها بخشی تفکیک ناپذیر از مفهوم گروتسک است )مکدر نتیجه تحقیر شدن آن و

و در ارتباط با جنبۀ حیوانی انسان « جسمانی»(. وی همچنین تحقیر را 11: 1989الروی، 

دهد )همان، بیند که تزلزل انسان و فقدان تعالی در موجودیت مادی را مد نظر قرار میمی

29.) 

                                                           

1. Mikhail Bakhtin 

2. François Rabelais 

3. John R. Clark  
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-مرگش همراه با تحقیر است. شوهرش که گلنار گمان میزندگی گلنار، منزوی و 

شمارد و زن ها را میجان زنش اشرفیدهد، در کنار جسد بیکند جانش را برای او می

های مار را از روی توان او را نمایندۀ جامعه انسانی داستان دانست، مهرههمسایه که می

این تصویر پایانی، مرگ گلنار درواقع دارد. با در نظر گرفتن ماهیت سرد گلنار برمی سینۀ

تنها اوج تحقیری است که از ابتدای داستان دغدغۀ آن با او همراه است و چنین پایانی نه

نمایی تجربۀ حقارت زن شود، بلکه در برجستهتعبیر کابوسی ناخودآگاه محسوب می

تحقیر مشهود آبرویی، شرم و پردازی گلنار دغدغۀ بیتأثیری بسزا دارد. در شخصیت

است و از همان ابتدای داستان که گلنار ساعات طولانی روز را با سرگرم نمودن خود به 

کند تنهایی در خانه سپری میبه« بزک روزانه»و سپس با « داریرفت و روب و خانه»

خوانیم که او پیش از توجه است. در داستان می(، این ویژگی قابل31: 1344آذین، )به

روی »شدن مار، به عادت همیشگی پس از اتمام کارهای خانه، آینه به دست  اولین ظاهر

( و چنان مشغول خود بود که وقتی 27)همان، « کردهره در آفتاب نشسته بود و بزک می

، ناگهان صدایش بلندتر «ها بودای که آن روزها سر زبانتصنیف هرزه»در حین خواندن 

کرد. نگاه شرمناکش به پشت بام همسایه رفت  از تعجب یکه خورد. سر بلند»شود، می

)همان، « کشیدند. خوشبختانه کسی نبودآمدند و از آنجا سرک میهایش گاه میکه بچه

دهندۀ ترس های همسایه صدای او را شنیده باشند، درواقع نشان(. شرم از اینکه بچه28

مطرح کردن داستان  دربارۀتر در تفکرات او از آبرو است که پس از آن به شکلی واضح

تر اشاره شد، خوانیم و پیشگونه که در داستان میشود. همانمار با همسرش تکرار می

دلیل مخفی کردن ماجرا از اوستا جعفر ترس از باور نکردن حقیقت از سوی شوهرش 

کارشان به فحش و فریاد و کتک و گریه نخواهد کشید؟ ... ریشۀ بدگمانی را به »است: 

ز دل شوهرش برکند؟ او را به انتظار مار در خانه بنشاند تا به چشم خودش چه تدبیر ا

ببیند؟ خوب. ولی، آمدیم و مار پیدا نشد. این دیگر رسوایی است. بله، هر که بشنود حق 

      .(32)همان، « دهد... را به مرد می
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ا نیروهای یکی از نمودهای تحقیر یا درواقع ناتوانی انسان در مقابله بمثابۀ مرگ به

یافتن شود. تصور پایانفراانسانی، در بسیاری از آثار گروتسک به تصویر کشیده می

زندگی همواره هیجاناتی همچون هراس، ناامیدی، حسرت و حتی شگفتی را در انسان 

 ،درنتیجه ؛انگیزد. از نظر راسکین، این هیجانات ذهن و خرد انسان را مختل نمودبرمی

پردازی و تصاویرگروتسک باشد )راسکین، تواند عاری از خیالترسیم مرگ هرگز نمی

های شایان توجه در این زمینه از سوی منتقد هنری ایوا (. یکی از بحث156: 1875

شود که مرگ تا شود. وی با اشاره به مطالعات پیشین، یادآور میمطرح می  1کریلاک

و درواقع از اواخر این شد دهندۀ طبیعی زندگی محسوب میقرون وسطی تنها پایان

افزاید که سازی شد. وی همچنین میویژه در آثار هنری و ادبی، اهریمندوران، به

اهریمنی جلوه دادن مرگ، بر پایۀ دیدگاهی متعلق به دورۀ رنسانس، در موارد بسیاری 

شود. این نگرش درواقع به تأثیر ارتباط جنسی در کاسته شدن از با شهوانیت همراه می

عمر اعتقاد دارد که درنتیجۀ آن از نگاهی مردسالارانه بر ارتباط شر و مرگ با طول 

 (. 17: 1987جنسیت و زنانگی استوار بوده است )کریلاک، 

های شهوانی و اهریمنی، لحاظ ترسیم جنبهبه« مهرۀ مار»تصویر مرگ در داستان 

میزد، سیر روایی آتأمل و بحث است. در روایتی که گروتسک با شگرف در هم میقابل

های شهوانی رود که همراه شدن مرگ گلنار با جلوهاز ابتدای داستان به نوعی پیش می

خوانیم که گلنار با شود. حتی پیش از ظاهر شدن مار، میسازی میو اهریمنی زمینه

کرد ... کشید. پشت چشم نازک میابرو به ناز بالا می»کند: تصویر خود در آینه بازی می

(. بعدها 27-28: 1344آذین، )به« کردای ... زمزمه میخواست ... تصنیف هرزهمی بوسه

« چیزی از ناز و کرشمه در آن بود»پس از چندین بار دیدن مار و فریادهایی که حالا 

شود و در آخرین روز ها بیشتر می(، ترسش کم و ولع به دست آوردن اشرفی33)همان، 

خوانیم: (. کمی بعدتر می34)همان، « وبرم، سمن ساقمشنود: سنکند که میگمان می»

زدگی خوشی یافت. سستی و خوابکرد و خود را یکسر دگرگون میگلنار نگاهش می»

                                                           

1. Ewa Kuryluk 
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شد. روی قالیچه به پهلو دراز هایش سنگین میگرفت. پلکوجودش را یکسر فرا می

-پشت لبش دانه هایش از آفتاب دم ظهر گل انداخته بود و برکه گونهکشید و درحالی

(. درنهایت مرگ 35)همان، « داددرخشید، سر مار را به نرمی نوازش میهای عرق می

ای از رؤیای مرد جوان ناشناس در صحنۀ باغ و مار بر سینۀ ریختهگلنار با تصویر درهم

آغوشی گلنار با جوان، پیکر سرد او که مار از خورد. در پسِ صحنه همسرد او رقم می

آورد و مرگ خزد، تلفیقی از شهوانیت و اهریمنی بودن را به نمایش درمیمیآن پایین 

 شود.در تلفیق آشفتۀ این دو صحنه تصویر می

 گروتسک در روایت و زبان متن
از نوعی استعاره جسمانی  1در طرح تعریفی کاربردی از گروتسک، شان لیانگ چائو

در یک اثر ادبی یا هنری  آورد که درواقع نمود ملموس گروتسکسخن به میان می

شود. وی گروتسک در هر اثر ادبی و یا هنری را متبلور در تصویری محسوب می

که سبب عدم قطعیت معنایی، ناهماهنگی عاطفی و هیجانی و کند جسمانی توصیف می

گونه که در ، همان«مهره مار»در داستان  (.14 :2011) شودعدم قاطعیت هرمنوتیک می

مایه گروتسک مطرح شد، تصویر مار استعاره اصلی روایت است. نبخش مربوط به ب

پردازی مار در این داستان با تعریف بالا است که تصویر و شخصیت مشهودوضوح به

-آذین، به خلق و شخصیتمطابقت دارد. درواقع جوهره اصلی گروتسک در داستان به

لحاظ بلاغی و بلکه به ،داستانتنها در سطح روایی شود که نهپردازی مار مربوط می

تنها استعاره محوری و توجه است. مار در این داستان نهقابل عنوان یک آرایه ادبیبه

در بحث  ،تربلکه تلمیح و تشخص نیز در بطن آن جای دارد. پیش ،نمادین روایت است

ح به گردد و نیز تلمیمایه، فراروی از حدود حیات که به آرایه تشخص مربوط میبن

داستان خلقت و فریفتن انسان توسط مار مطرح شد. شایان توجه است که غنای زبانی 

                                                           

1. Shun-Liang Chao 
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های بلاغی دیگر نیز شود و استفاده از آرایهمتن تنها به تصویر مار مربوط نمی

توان به آرایه مربوط به استفاده از واژگان قدیمی ملاحظه است. در این راستا میقابل

کلی  طوربهآذین هم در مقام یک مترجم و هم نویسنده، ه بهاشاره نمود. بدیهی است ک

انتخاب « مهره مار»به انتخاب واژگان برای زیبایی و غنای معنایی نثر توجه ویژه دارد. در 

و « صفه آبنوس»، «آینه مسی»، «هره»، «ضرابخانه»، «اشرفی»واژگانی در مواردی مانند 

مطابقت یافتن با پرداخت نمادین داستان فرازمانی در متن و تأثیر غیره، در ایجاد 

روزمره و متداول  ،ندتحسین است. این واژگان هرچند در زمان چاپ اثر مهجور نبودقابل

 شدند. نیز محسوب نمی

 گروتسک و ملاحظات فرهنگی
کند، هایی مانند گروتسک و شگرف را ازحیث معنایی حائز اهمیت میآنچه سبک

ای آن هایی قادر به ایفکه آثار مرتبط با چنین سبکنقش فرهنگی و اجتماعی است 

اثر  ویژه بررسی ساختاری گروتسک و بحث دربارۀ عناصر این سبک در یکهستند. به

به چالش  ادبی، درنهایت به برجسته نمودن تقابل میان اثر با فرهنگ غالب و درواقع

باحث نخستین م توان درانجامد. توجه به این نقش اساسی را حتی میکشیدن آن می

، ( م.1574-1511) نظری در رابطه با پدیدۀ گروتسک ملاحظه نمود. جورجو وازاری

ی و دلیل رویارویمعمار ایتالیایی در دورۀ رنسانس، سبک گروتسک و شگرف را به

هد )باراش، دشده و اصول نظم و قاعده، مورد تحسین قرار میهای پذیرفتهتقابل با سنت

1971 :19-31 .) 

هایی مانند گروتسک و شگرف، نوشتار میان آثار نظری قرن بیستم در زمینۀ سبکدر 

ترین و پیشروترین مطالعاتی است که با تمرکز بر پدیدۀ کارناوال به ماهیت باختین از مهم

گذارد. همچنین، تودورف در یکی از تقابلی گروتسک با فرهنگ غالب صحه می

های ادبی مایهپردازد که بنین بحث نیز میمطالعات جامع در زمینۀ سبک شگرف به ا

-شناختی مطرح نمینشده و نیز خودسانسورهای روادلیل سانسورهای نهادینهبسیاری به

واسطۀ فرصت بخشیدن به فراروی از حد و مرزهای مشخصی، شوند و آثار شگرف به
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 1جکسون(. رزمری 158-159: 1973کنند )تودورف، امکان مطرح شدن آنان را مهیا می

گر و براندازنده، خاصیت عنوان نوعی ادبیات تخطینیز در بررسی آثار تخیلی به

شمارد که براندازی و فروپاشی در گروتسک و شگرف را رویکردی ساختاری برمی

به شخصیت و انسجام روانی های ایدئولوژیک نسبتفرضهایی مانند پیشویژه واقعیتبه

 (.102: 1981)جکسون،  کندرا به چالش کشیده و نقض می

گریزی سبک گروتسک در برابر فرهنگ غالب، کریلاک از در توصیف سنت

(. نزد وی، دنیای 3: 1987کند )کریلاک، استفاده میفرهنگ واژگان پادجهان و خرده

دهد فرهنگ را در برابر فرهنگ غالب قرار میگروتسک پادجهانی است که نوعی خرده

گیرد که در برابر اکثریت قدرتمند، یعنی فرهنگ غالب قرار میو اشاره به اقلیتی دارد 

سو نباشد، تحقیر و که به شکل سنت درآمده و هر رفتار اجتماعی که با آن مطابق یا هم

فرهنگ ممکن است اقلیتی نژادی، مذهبی یا جنسیتی و غیره کند. یک خردهطرد می

در بحث طرد م.( 1941)زادۀ  2ریستواباشد. در همین زمینه و از منظری فمینیستی، ژولیا ک

انگاری، گروتسک زنانه را نوعی ایستادگی در برابر قوانین مردسالارانه بررسی و آلوده

 (.9: 1982کند )کریستوا، می

و حوادث زندگی گلنار، شاهد رویارویی با فرهنگ غالبی « مهره مار»در داستان 

ای جامعه .داندو مسئولیت غایی زن میداری را وظیفه هستیم که فرزندآوری و امور خانه

که در آن هراس از سلطۀ مردانه امری غالب و متداول است و اسباب نگرانی زنی مانند 

خیال بد به سرش نخواهد »سنجد: شود که در مخیلۀ خود مشکلش را چنین میگلنار می

و درنهایت « کاسه هست؟ ... آن وقت گلنار چه بکند؟ای زیر نیمزد؟ نخواهد گفت کاسه

کند نباید دستمال بست. نه، سری را که درد نمی»بیند: کاری را تنها پناه خود میپنهان

(. در عین حال، گلنار خود محصول همان 32: 1344آذین، )به« چیزی نباید گفت

                                                           

1. Rosemary Jackson 

2. Julia Kristeva 
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-کامل از فرهنگ غالب منفک نیست و می طوربهشود و فرهنگ و جامعه محسوب می

لی قربانی شدن به حرص و طمع و نیز هراس از فرهنگ توان گفت، این امر سبب اص

سو با این مسأله، پیروی او از خرافات در ترس از جادوشدگی مردسالارانه است. هم

هر چه دعا به یاد داشت زیر لب خواند ... و سکه »کند: او سکه و شستن آن تبلور پیدا می

ای است که با مرگ گلنار یرهگرایی زنج(. خرافه29)همان، « را سه بار شست. غسلش داد

پرستی ای را در بند خرافهتر بنگریم، جامعهاندازی گستردهپذیرد. اگر از چشمپایان نمی

ها را بینیم. رفتار زن همسایه در پایان داستان بیانگر این امر است. او مهرهگرفتار می

این آخرین جمله (. 37باشد )همان،« بند محبتشبرای همیشه پای»دارد تا شوهرش برمی

آذین توجه خوانندۀ دقیق را رساند تا بدین شکل بهبا سه نقطه )...( داستان را به پایان می

« پایهنجات مردم ... از خرافات و باورهای بی»های فرهنگی خود، به یکی از دغدغه

 ( معطوف نماید.1400)باقری حمیدی، 

 گیرینتیجه

« مهره مار»این پژوهش به بررسی عناصر گروتسک در سبک روایی و بلاغی داستان 

مایه گروتسک، فراتر از مفهوم عنوان بنمار بهمهرۀ پرداخت. همچنین وجود مار و 

تمثیلی یا نمادین صرف و در نقش استعاره محوری روایت مطرح و بررسی شد که 

مانند نرینگی از منظر فمینیسم یا  های متعددیقابلیت خوانش و تفسیر از دیدگاه

سازد. شناختی را ممکن میای و یا قدرت غالب از نگاهی جامعهالگوی اسطورهکهن

به سبک  یگونه که در بررسی عناصر گروتسک مطرح شد، اهمیت ترسیم روایتهمان

گرایی و فرهنگ غالب است. خوانش گروتسک در برجسته نمودن تقابل اثر با سنت

آورد تا بتوان با بررسی نمود عناصر گروتسک این امکان را فراهم می« هرۀ مارم»داستان 

پیوند میان روایت  ،ترتیبفرهنگ داستانی بحث نمود و بدیندر رابطه با پادجهان و خرده

فرهنگ با ایدئولوژی نویسنده را مورد توجه قرار داد. در این داستان، پادجهان یا خرده

اند جهان منزوی و زنانۀ گلنار در برابر جامعۀ مردسالارانه باشد. تواز جنبۀ اجتماعی می

تواند روایت سرکوب و بیم فروپاشی در از جنبۀ ایدئولوژیک و سیاسی، داستان می
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پرستی در فرهنگ گیری پادجهان ایدئولوژیک، خرافهسرزمینی باشد که با وجود شکل

شود. درواقع خواهی میزیاده آن ریشه دارد و درنهایت نیز قربانی امیال و حرص و

های گرایی پایهروی درنهایت چیره و پیروز است که طمع و خرافهفرهنگ غالب ازاین

 کند.      آن را محکم می

 منابع  
، ترجمۀ ناهید شهبازی مقدم، سمنان: دانشگاه گروتسک(، 1402ادواردز، جاستین و رون گرولاند )
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